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  چکیده

هاي فرمـی   امریکایی به واسطه تکنیک -شاعر و منتقد بریتانیایی، الیوت، اس، تی

. یکی از پیشگامان مدرنیسم ادبـی دانسـته شـده اسـت    ، پردازي و بیانی و مضمون

جدیـدي از فردیـت و     شـیوه و دوره ، »چهـار کوارتـت  «و  »سـرزمین ویـران  «دفتر 

راوي شعر بـه تجربـه و   /گذارد که در آن سوژه ه نمایش میرا ب خوداگاهی در شعر

  ابـژه  مـدرن الیـوت بـا    هسـوژ  نسـبت . یـازد  زندگی دست مـی  تري از درك عمیق

گذارد بلکـه الگـو و منشـأ الهـام شـعر       می تأثیرتماشایش نه تنها بر شعر اروپایی 

و  »هـا  جـوانی «در دفترهـاي  ، شاعر موج نـو ، بیژن الهی. شود مدرن فارسی نیز می

ش ایـن پـژوه  .هاي شعر مدرن نزدیک شده است دهد به شاخص نشان می »دیدن«

با تکیه بر آرا و شیوه نگارش مدرنیستی از دو منظر طـرز بیـان و درونمایـه شـعر     

پـذیري الهـی از   تأثیرهدف بررسی نشان دادن . این دو شاعر را بررسی کرده است

نتایج پـژوهش حـاکی از آن   . هاي شعر مدرن به ویژه شعر الیوت بوده است لفهؤم

موقعیـت  ، سـازي  و غیرشخصیسازي  هاي شخصی است که الیوت و الهی به شیوه

کشـند کـه در مرزهـاي خودآگـاهی و فردیـت بـا        اي را به تصویر می سوژه/ انسان

شود و اندوه و یأس خود را از تماشـا   رو می هاي جهانِ مدرن روبه ها و بحران تنش

. شـود  دار مـی  تباهی و ویرانی نشان، کند که با فرسودگی جهانی فاش می  و تجربه

و مرگ در سرزمین ویـران الیـوت پربسـامدتر از شـعر الهـی      گرچه تصویر تباهی 

، آید اما در نماي کلـی  است و الهی بیشتر از الیوت در تمناي روشنی و امید برمی

 .اي دارد روشنی و امید در شعر الهی کارکردي حاشیه
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  مقدمه 

-نـویس و منتقـد ادبـی امریکـایی     نمایشنامه، شاعر، )1965-1888( 1الیوت. اس. تی

گذارترین شاعران در زمینـه تحـول محتـوایی شـعر و نقـد ادبـی       تأثیریکی از ، بریتانیایی

سه چهره شاخص مدرنیسـم ادبـی در    3و ازرا پاند 2اي هولم، الیوت را به همراه تی. است

تنهـا  ، عتبار الیوت در زمینه نقد و شـاعري با وجود شهرت و ا. اند آغاز قرن بیستم دانسته

از وي بـه جـا   ) 1943(و چهار کوارتـت  ) 1922(هاي سرزمین ویران  دو دفتر شعر به نام

موقعیـت انسـانی را   ، تر در سرزمین ویران و البته بیش، الیوت در این دو دفتر. مانده است

انـد و او گـاه در موضـع     ههاي عصر مدرنیته او را فراگرفت ها و بحران کند که تنش بیان می

 .کنـد  اش را فاش می اندوه و ترس و نگرانی، تماشا و گاه در سفر انکشافانه و خودآگاهانه

شناسی و خودآگاهی در شعر را به نمـایش   دوره جدیدي از زیبایی«سرزمین ویران الیوت 

نیـک  گرایانه بـه سـمت سـبک و تک    هنر از رئالیسم و بازنمایی انسان، گذارد که در آن می

 ,Beasley( »تري به زنـدگی اسـت   جوي نفوذ عمیقو رود که در جست اي می گذارانه فاصله

هـایی از   شـنیدن مویـه  ، رهاورد سفر در سرزمین ویران الیوت و چهار کوارتت. )79 :2007

در بارور کردن آن نقش بسـزایی    تنهایی و رنج و ناامیدي است که البته فلسفه فردگرایانه

 تـأثیر تنها به عنوان یکی از پیشروان مدرنیسم ادبـی بـر شـعر اروپـایی     الیوت نه . داشت

انتشـار   1334در سـال  «. الهام شاعران مدرن و موج نوي ایران شد هگذاشت که سرچشم

الیـوت حادثـه اساسـی در تـاریخ شـعر نـوي       . اس. از تی »سرزمین ویران«ترجمه فارسی 

هاي سیاسی به سـوي ابهـام و    سازي فارسی بود و توانست شعر نوي ما را از جانب تمثیل

، 1340هـاي دهـه    سبب نبود که در نخستین سال بی. تعبیرپذیري طبیعی شعر برگرداند

چهـار  «با انتشـار اثـر مهـم دیگـري از الیـوت بـه نـام         »موج نو«نیز فعالیت گروه شاعران 

  . )65-64: 1373، علا نوري( »آغاز گردید »کوارتت

یکـی از همـین گـروه    ، متـرجم و نقـاش معاصـر   ، شـاعر ، )1389-1324(بیژن الهی 

 تـأثیر وتاب سـرودن شـعر آوانگـارد و زیـر      ترین آنهاست که در تب شاعران و گویی موجه

                                                 
1. T. S. Eliot 
2. T. E. Hulme 
3. Ezra Pound 
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 تـأثیر هاي شعر مـدرن نزدیـک شـد و خـود بـر شـعر مـوج نـو          فضاي مدرن به شاخصه

گـري   یـت هاي فرمی الیوت در روا پذیري از ابهام و تکنیکتأثیرالهی افزون بر . )1(گذاشت

انگیز و انزواگرایانه مدرنیستی شعر او تا انـدازه زیـادي الهـام     هاي ملال مایه از درون، شعر

سـی  أهاي سی و چهل که بـه ت  اتمسفر اگزیستانسیالیستی و مدرنیستی دهه. گرفته است

برخی شـاعران و نویسـندگان آن روزهـا را بـه آن سـمت و سـو       ، ها از سارتر و مدرنیست

ژه شـعر  یسوي دیگر علاقه الهی به شعر مدرن اروپایی و ترجمه آنها به و کشانده بود و از

الیوت قرار داد که خود ملهم از فضـاي فکـري و    تأثیرشعر او را بیش از پیش زیر ، الیوت

  .فلسفی روزگارش بود

مـدرن    سـوژه : نخسـت . رو درصدد پاسخ به دو پرسش شکل گرفته است پژهشِ پیش

چـه ژسـت و   یابـد و در تبیـین آن   گونه نسـبت مـی  تماشایش چ هشعر الیوت و الهی با ابژ

آنچـه بـه    داد تماشا چگونه بازنمایانـده شـده و بـرون     ابژه: گیرد؟ دوم اطواري به خود می

  چیست؟، مشاهده درآمده

  

  پیشینه پژوهش

هـاي معنـوي و    ارزش، هـا  بیشتر به اندیشه، اند هاي فارسی که به الیوت پرداخته مقاله

. هـاي تـی   بررسی تطبیقی شعر و اندیشـه  «مقاله . اند در شعر او توجه کرده جایگاه مذهب

از حسن اکبري و نرگس سـنایی   »هاي مدرنیته لفهؤالیوت و احمد شاملو بر اساس م. اس

مجله جستارهاي زبانی به چاپ رسـیده از منظـر نقـد دنیـاي صـنعتی       12که در شماره 

عاطفـه   .این دو شاعر را مرور کرده اسـت عشق و بازخوانی اسطوره شعر ، شعر شهر، شده

ابهامات مدرنیسم تی اس الیوت در «کارشناسی ارشد با عنوان  ةکامران در پایان نامه دور

نحوه انقطاع و پیوند مدرنیسـم الیـوت بـا سـنت را بررسـی      ) 1393( »حاصل سرزمین بی

وهشی بـه  پژ -هاي علمی در زمینه شعر بیژن الهی پژوهش مستقلی در مجله .کرده است

  متـرجم از تکثرگرایـی در ترجمـه     بررسی استفاده«اي با عنوان  مقاله. چاپ نرسیده است

 »مورد ترجمه چارشنبه خاکستر الیـوت از بیـژن الهـی   : شعر براي غلبه بر صنعت فرهنگ

دي آذري سامانی در فصلنامه تخصصی آمـوزش زبـان   زاده و مه از وجیهه یوسف) 1400(

هـاي تکثرگرایانـه    به بررسی شـیوه ، با مطالعه موردي بر الهی، خارجی و مطالعات ترجمه
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چنـد مقالـه در ماهنامـه    . هاي فرهنگی پرداخته اسـت  مترجم در ترجمه مو انتقال مؤلفه

یع بیژن الهی از غلامرضا ها و بدا اندازهایی از بدعت هاي چشم هنري هنگام با عنوان-ادبی

الهـی بـه    «هـایی از کتـاب   فصل، تطور تئوري ترجمه بیژن الهی از مهدي گنجوي، صراف

هـایی   از علی سطوتی قلعه به چاپ رسیده که بنا به ماهیت چنـین مجلـه   »روایت براهنی

پژوهشی درخور دربـاره بیـژن   . سودمندند، کوتاه و مختصر اما از منظر مباحث ارائه شده

انجـام   »تولید جمعی شعر و کمال ژنریک: بیژن الهی«را علی سطوتی قلعه در کتاب  الهی

بحث نسبت فردیت و تولید جمعی شعر در حلقـه  ، سطوتی قلعه در این کتاب. داده است

پـژوهش پـیش   . کند کشد و از آن دفاع می شاعران موج نو به ویژه بیژن الهی را پیش می

تردید بیـژن   بی. انزوا و ملال سوژه مدرن پرداخته است به شعر الیوت و الهی از منظر، رو

الهی افزون بر آشنایی کامل با شعر الیوت به زبان اصلی که ترجمه چهارشنبه خاکستر را 

، هایی از شعر مدرن اروپایی از زبان آلمانی و مطالعه و ترجمه مستقیم نمونه، در بر داشت

ترین شاعر معاصر براي تطبیـق بـا    مناسب ،فرانسه و انگلیسی و نیز به عنوان شاعر مدرن

ــوت اســت ــان ســخن . الی ــدرن هم ــوژه م ــو منظــور از س ــه  / گ ــه ب راوي شــعر اســت ک

. پردازد خودآگاهانه و فردگرا به فهم و کشف نسبت خود با اشیا و جهان پیرامون می شیوه

 »یـدن د«و  »ها جوانی«الیوت و  »چهار کوارتت«و  »سرزمین ویران«دفترهاي ، مبناي بررسی

  .از بیژن الهی است

  

  بحث و بررسی

  از تماشاي ویرانه به واديِ مکاشفه: سرزمین ویران و چهار کوارتت

سرزمین ویران از هفت شعر بلند و چند شعر کوتاه گرد آمده است که این هفت شعر 

ایماژهـا و  ، هـا  وجود تعبیـر . اند هاي فرعی تشکیل شده تري با عنوان نیز از شعرهاي کوتاه

هـاي ذهنـی و روحـی     و تـنش ، آلود که با چند صدا از اضـطراب  هاي بدیع و ابهام بترکی

، نگـري  درون. دهـد  شعر الیوت را به سمت شعر آوانگارد سوق می، دارد گوینده پرده برمی

هاي بیان درونـی و   هاي ذهنی از طریق شیوه بازي کردن، هاي فرمی تکنیک، خودمحوري

هاي نگارش مدرنیستی در شـعر   شاخصه، )2(نز و کنایهانزواي آمیخته به ط، یأس، بیرونی

، »سنت و استعداد فـردي  «گذاريِ آشکار الیوت به سنت در مقاله هر چند ارج. الیوت است
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رنگ شدن  کم، آمیز شهرنشینی آلودش به مرگ طبیعت و نکوهش کنایه هاي حزن و اشاره

تصور را ایجاد کـرده کـه    این، عواطف انسانی در دفترهاي سرزمین ویران و چهار کوارتت

کـه  به جاي آن«الیوت . شود ی در الیوت یافت میگرای کاري و سنت گاه مقادیري از محافظه

بـا محافـل    عمیقـاً ، تجاري ایدئولوژي انگلیسی احسـاس همـدلی کنـد   –با عناصر بورژوا 

 کاري شـاعري پیشـتاز   البته الیوت با وجود محافظه. سانی دارد کارانه و سنتی هم محافظه

هـاي ادبـی در دسـترس     تاریخ شکل  از ذخیره »پیشرو«هاي تجربی بود و از برخی تکنیک

راوي در شـعر الیـوت   / سخنگو، با وجود این. )38-37: 1393، ایگلتون( »گرفت خود بهره می

شود که در فرایند آگاهی با جهـان خـارج چـون     اي نمودار می فردیت یافته  در مقام سوژه

شعر الیـوت را در چـارچوب شـعر مـدرن     ، تصویر تنهایی و یأس اوکند و  ابژه برخورد می

در ، بازگشتی است که در سـرزمینِ مـرگ   گر بی نظاره، راوي سرزمین ویران. کند ارائه می

از چرایـی وضـعیت   ، در این سرزمین. 1بیداريِ پرالتهابِ تنهایی به خود وانهاده شده است

. طب به تماشـاگري دعـوت شـده اسـت    مخا چیزهاي بازنموده شده خبري نیست و صرفاً

. دهـد  هیچ تفسیر و ارزیابی ارائـه نمـی  ، الیوت در سرزمین ویران بر خلاف چهار کوارتت«

مشاهده و دراماتیزه کردن وجود دارد امـا پیونـد و اتصـال آنـی و تحلیلـی در کـار        صرفاً

  . )Atkins, 2012: 80(نیست 

طلبی بر پیشانی ایـن دفتـر    ضمون مرگنظر از شعر اهدایی به ازرا پاوند که با م صرف

سـفر  ، پیـري ، آلفـرد پروفـراك  . آواز عاشـقانه جـی  ، سـرزمین ویـران  : نام شعرها، نشسته

پیرزوي که به طریقه طنـز و تهکـم     مردان پوك و رژه، مرد مشکلات یک دولت، مجوسان

چون براعـت اسـتهلالی بـر مضـمون و محتـواي شـعر راهبـر        ، ورزد کید میأبر شکست ت

اگـر از ناامیـدي و   ، آلفـرد پروفـراك  . جی  تنها شعر آواز عاشقانه، در میان اینها. وندش می

مضـامینِ تکـرار   . دهد کمتر بوي یأس و مرگ و تباهی می، ش چشم بپوشیمملال آغازین

اي و  ســرزمین ویــران کمــابیش در چهــار کوارتــت بــا شــکل و شــماي مکاشــفه  شــونده

، 3ایسـت کـوکر  ، 2برنـت نورتـون    چهار قطعه، ارتتدر چهار کو. یابند اي نمود می مشاهده

روایـت سـفر   ، که هر کدام در چند پاره سـروده شـده   1و لیتل گیدینگ 4دراي سیلوایژس

                                                 
  .شعر تدفین مرداگان و مردان پوك، سرزمین ویران، بنگرید به الیوت .1

2. Burnt Norton 
3. East Coker 
4. Dry Salvages 
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آغـازد   راوي سفري را مـی . خودآگاهی و تماشاي جهان به میانجیِ مکاشفه و شهود است

گاه به  ارجاع گاه و بیوجود این تعابیر و . زمان بودن است -که به تعبیر الیوت فراتر از در

مخاطبـان چهـار کوارتـت را در    ، ورزانه زیبا و نیک  میل به دیدن چیزها در سویه، کریشنا

سـرزمین ویـران در مقایسـه بـا     «. انـدازد  گرا می شعري عرفان  وادي خوانش شعر به مثابه

که بیشتري برده است   هاي فردي بیشتري دارد و از تمدن غربی بهره سازه، چهار کوارتت

هـاي   متناسب با شکل تکه تکه سرزمین ویران است در حالی که چهار کوارتت بـه جنبـه  

مـاجرا ایـن اسـت کـه      ).Thurston, 2009: 90( »کند کید بیشتري میأعرفانی و استعاري ت

بـه  . زید که همه چیز آبستن ضـد خـویش اسـت    مدرن در جهانی پر از تناقض می  سوژه

  و سـوژه  »2ستنِ یک زندگی سرشـار از معمـا و تنـاقض   مدرن بودن یعنی زی«، تعبیر برمن

، گیـرد گـاه   شأنی نویدبخش بـه خـود مـی   ، گاه و به زحمت. مدرن ناگزیر از بازنمایی آن

خواننـده را در  ، از این روست که مسافرِ چهـار کوراتـت  . رود تاریکی و تباهی را نشانه می

زمان چیزي بـیش از یـأس و    -آورد سفر در مکان کند؛ چرا که ره واديِ خوانش گمراه می

آینـده  «نیست و دیدن ، بوده و نشده رفته یا آنچه باید می ناامیدي از آنچه بوده و از دست

جغدي است کـه بـه زودي خواهـد    «سخن از ، نیست و در عین حال »چون آوازي پژمرده

اش تهـی   اشراقی هچهار کوارتت را از سوی، است و این خود »فضله و مرگ«؛ سخن از »آمد

  .شود توضیح این ادعا در ادامه و در بحث ملال و اطوار سوژه پی گرفته می. کند می

  تاریکی و تمنّاي روشنا هدر میان: ها و دیدن جوانی

. ک تا پنجاه و یک اسـت هاي چهل و ی هاي بیژن الهی در فاصله سال سروده، ها جوانی

جـوانی بیـژن    -ان نوجـوانی شـعرهاي دور   ها دربردارنده جوانی، داریوش کیارس   به اشاره

شـعر   هشعر گفـت و پـس از آن بـه ترجم ـ   ، اگرچه الهی تا همان پنجاه و یک. الهی است

و از این رو دفتر دیدن که شعرهاي چهل و هفت تـا پنجـاه و یـک الهـی را      )3(روي آورد

حاصل کار و بار شاعري الهی در جوانی است؛ با این تفاوت که شعرهاي دیـدن  ، دربردارد

انـد کـه دوران بلـوغ و پختگـی در      سال پایانیِ یک دهه شاعري الهی سروده شدهدر سه 

شاعريِ الهی بوده است؛ چرا که در یادداشتی شعرهایی کـه دور ریختـه یـا بـه چاپشـان      

                                                 
1. Little Gidding 

  11ص، تجربه مدرنیته ،بنگرید به مارشال برمن .2
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بـرف را بـه طـاعون پیونـد     ، خواند که در شـعر و زنـدگی   می »شعرهاي جوانم«نسپرده را 

است با چندین شعر کوتاه و بلند در هر دفتر  )4(فتراي از ده د گردآمده، ها جوانی. 1زند می

از قصـه تـا   . یابـد  پایـان مـی   »هـاي طبیعـی   منظـره «آغـاز و بـه   ) 1341(که با شعر قصه 

از برهـوت  ، از روشـنا بـه خشـکی   ، الهی مـدام از خشـکی بـه روشـنا    ، هاي طبیعی منظره

مهـر    ناپایـدار سـوژه  ناامیدي به امید و بالعکس در رفت و آمد است تا بر شأن متناقض و 

تـو گـویی   ، »)5(اش را نیافتـه اسـت   آسـتانه «اي که به تعبیر الهـی هنـوز    سوژه. تأیید بزند

جا اسـت؛   نابه »هاي طبیعی منظره«انتظار شعري نویدبخش از ، از این رو. یابد گاه نمی هیچ

مفـاهیم  طلـوعِ امیـد و روشـنا بـا     ، در این دفتر. دارد »آخرین بهار«هم خبر از  چرا که آن

سیر نوسانی و ناپایدار دارند و بیشتر گروه مفـاهیم متقابـلِ آنهـا اسـت کـه      ، اش  بسته هم

این خط نوسانی در دفتـر دیـدن   . کند ها را به نفع خود مصادره می پردازي جوانی مضمون

هـاي   دفتـر دیـدن از چهـار مجموعـه شـعر بـا نـام       . یابـد  تري امتداد مـی  با شتاب آهسته

تشکیل شده است که هـر کـدام    »علف ایام«و  »ها اتاق علف«، »گاهان«، »چارگوش خودي«

، مجموعه چارگوش خـودي آمـده   هشعري که در دیباچ. اند چندین شعر در خود جا داده

درنـگ   بی، و تمناي دمیدن بهار است اما این درد است که در شعر بعد »دعا براي آرامش«

بـه همـین    »گاهـان «این مجموعه و باقی شعرهاي ). شعر بختک(کند  خود را تحمیل می

خیزند کـه در تمنـا یـا در سـوگ بهـار و آفتـاب زنـدگی سـروده          منوال از حسرتی برمی

اي دارنـد؛   ها و علف ایـام بـه نسـبت فضـاي کمتـر تیـره       هاي اتاق علف اند؛ مجموعه شده

  . آنها نیز جاري است هزمین هرچند تمناي بهار در پس

  تماشا  ژهنسبت سوژه با جهان به مثابه اب

  منِ یکپارچه/ سازي شخصی

شناسـایی و  ، شـود  الیوت و الهی به تنهایی با خود و جهان پیرامون مواجـه مـی    سوژه

تنهـا دریافـت   ، آگـاه از خویشـتن خـود    هزندگیِ زنـد «به سخن الیوت . کند اش می تجربه

ی خـود و چیزهـا بـه میـانج      شـناخت و تجربـه  ، پرسش از خود و جهان قاعدتاً. »2ماست

اشـتراك ناپـذیر اسـت و فردیـت را در      بدواً، کنش و فرایندآگاهی. شود آگاهی ممکن می
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سـوژه بـه خویشـتنِ خـویش بـا چیزهـا مواجـه        ، در چنین وضعی. پروراند بطن خود می

شعر را بـا ایـن     سوژه، سازي شخصی. یابد شود و خود را در مرکز آگاهی و شناخت می می

البتـه  . کنـد  است و حدیث نفس می »خود«گر  که روایت اي سوژه: کند دار می فردیت نشان

الیـوت  . اي اسـت  دار تفکر نیچه وام، نباید از نظر دور داشت که الیوت در نمود فردیت سوژه

، گونه کـه نیسـتند   خواهد چیزها را همان انسان می«. نامد می »سازي خود درام«این نگرش را 

ن و خودآگاهی نوعی پیشرفت در تـاریخ بشـر   این خود دراماتیک کرد، به نظر الیوت. ببیند

، گـذاري  خـودارزش ، خودبیـانگري : اي اسـت  همان اخلاق مـدرن نیچـه  ، هدف الیوت. است

الیـوت    سـوژه . )Holbrook, 2009: 106, 107( »خودفهمی و در یـک کلمـه فردگرایـی اسـت    

ا مرکزیـت خـود ر  ، بـا ضـمیر اول شـخص   ، گیـرد  هرگاه در چنین وضع و جایگاهی قرار می

در . پذیرانـه نـدارد   درونی و ذهنی است و خصلت اشتراك، این وجه از خطاب. کند مؤکد می

، دانستن و شـناختن و دیـدن  ، خطاب به صیغه اول شخص با افعالی چون بودن، شعر الیوت

هایی  بسامد فعل«، از نظر تودوروف. گیرد هاي وجودي و بیشتر شناختی صورت می در حوزه

بیانگر سـطوح  ، ندانستن در متن ادبی، دانستن، حدس زدن، یدنفهم، چون مشاهده کردن

 »کنـد  هاي مبتنی بر شناخت را تبیـین مـی   است که دگردیسی  هاي مختلف آگاهی و حالت

در چهـارچوب  ، شعر الیوت بـه دلیـل داشـتن خصـلت مـدرن      اصولاً. )170: 1388، تودوروف(

شناسـانه   ت و حیـث معرفـت  پرسش و تبیین شناخت اس، مدرنیسم. گیرد شناختی قرار می

سـطح  ، بـرد امـا در مـتن مـدرن     ناگزیر به متعلق شناخت راه مـی ، پرسش از شناخت. دارد

هاي وجـودي در شـعر    گزاره، به این دلیل. چربد شناسانه می شناسی به سطح هستی معرفت

  : شوند له شناخت به کار گرفته میئبیشتر در تبیین مس، الیوت

  )87: 1368، الیوت(بل در تمام راه ، راه  میانهنه فقط در ، در میانه هستم

طـرز و میـزان   ، موقعیـت سـوژه  ، کنش حیث وجودي و شـناختی  برهم، زیر  در نمونه

  : گذارد اش را به نمایش می آگاهی

بـه  ، به دل روشـنی / جا که نگاه کردمآن/ دانستم هیچ نمی/ زندگی بودم میان مرگ و 

  )15: 2009، همان(سکوت 

همچنـان کـه در   . ن سوژه در شعر همواره به یک نوع و میـزان نیسـت  طراز آگاهی ای
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ی به امـور اشـراف دارد و   گاه به نحو پیشین، کند وانمود یا اقرار می، بالا به ندانستن هنمون

  : داند  گر دیگري می ها را پیش از هر ادراكچیستی آن

هم مـرگ  ، ن تولدم/ )50: 2009، الیوت( شناسم از پیش می، شناسم من زیرا همه را می

  )69: همان(دیدم 

ث الیوت در ترسیم طرز شـناخت   میرا، شعر الیوت قرار دارد تأثیراز آنجا که الهی تحت 

  : گام باشد پیش، شعر او نیز در فهم و ادراك چیزها  رسد تا سوژه سوژه به الهی می

ی دیدم جنگل  هاي این کارخانه از دودکش/ هاي آتی را غروب  دود همه/ من انسان من

  ) 53: 1396، الهی(

شـود کـه    ادراك رازي دریافت مـی   اگاهی و تنهایی از ادراك چیزها گاه به مثابه پیش

  : وحشت و احساس غربت است، تاوانش/ پاداش

خود دهشـتی  ، که پاداش تو/ بردي گاه پی می آن/ عمر پاداش خاستی  تویی که تمامی

  )202: 2009، همان( 1...هاندآگا تصویر گیاهان تو را می/ از این راز/ است

تـو  . دارد آگاهی خود پـرده برمـی   شعر الیوت و الهی به صراحت از بیش و پیش  سوژه

  : تري از چیزها دارد شناخت فقط اوست که درك درست هگویی در مواجهه با ابژ

توانی  دانی و گمان هم نمی تو نمی! پسر انسان/ زند به سنگ هایی چنگ می چه شاخه

  )14: 2009، الیوت(بینی  هاي تصویرهاي شکسته را می قط کپهچون ف/ کرد

/ ام من بارها اندیشیده/ )28: 1396، الهی(پوشاند  دانم که غبار جاده شیشه را می من می

  )30 :همان(ام که معیار شما نیست  پیشانی بر بهار سوده/ ام من خزان و برف را پیموده

ن در صف اول آگـاهی بـه وجـه پیشـینی     چنین موقعیتی بسیار دشوارتر از قرار گرفت

دیـد و    کشـد بـل بـه واسـطه     است؛ سوژه نه تنها بار شناخت را به تنهایی بـر دوش مـی  

سنگ نیسـتند در   گرانی که اگر در کیفیت شناخت با او هم شناختی بهتر نسبت به مشاهده

چنـین   درك. ورزي یکـه و ممتـاز گـردد    باید راهبر و کنش، اند امر مواجهه کمابیش یکسان

  : گذارد لیتی مضاعف بر دوش سوژه میئومس، وضع و موضعی یا دست کم تصور آن

و باید شروع کنم؟ و چگونـه  .../ چگونه شروع کنم؟..../ کنم جهان بیاشوبم؟ ت میئجر

، الیـوت (خراشنده بر زمین دریاي خاموش / بودم شروع کنم؟ شاید باید چنگکی عظیم می

2009 :50 -51.(  
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او در برابـر  . شود نه در تغییـر چیزهـا   مدرن در فهم چیزها درك می  هاما فردیت سوژ

 این است که به زودي سـوژه . تعهد و مسؤلیت فراگیر و بردوام ندارد، تغییر و بهبود وضع

کند و رداي رهبري جهان را بـه بهـاي مخـدوش     الیوت از دخالت در امور شانه خالی می

  : نهد اش به کنار می کردن تشخص و پیشاهنگی

  )52: 2009الیوت، (و مهم هم نیست ... من پیامبر نیستم

آماده ، من سیاهی لشکرم/ چنین بودنی در کار نیست، من شاهزاده هاملت نیستم! نه

شـوم تـا رایـزن     وارد مـی ، رود کوتاه وقتی نمـایش پـیش نمـی     یکی دو صحنه، در رکاب

  .)54 :همان(شاهزاده باشم 

  خودتقسیمی: سازي غیرشخصی

خطـاب دیگـري   ، و متعلقـاتش  »مـن «الیوت و الهی در کنار ضـمیر شخصـی    در شعر

، سـازي  در غیرشخصی. شعر است  نشیند که گویی مخاطب و طرف گفت و گوي سوژه می

، سـازي  در شخصـی . دهد یابد که من را تا مرزهاي تو گسترش می سوژه هویتی روایی می

ونه از خطاب به ایـن معناسـت   این گ. شود ادغام می »من«کننده و خطاب پذیر در  خطاب

هـاي   گویی مداوم بـه پـاره گفتارهـاي متعلـق بـه جهـان       رویداد پاسخ، من یک رویدادم«

 »تـو «سـوژه بـه   ، اما اگر خطـاب . )87: 1395، هولکوییست( »گذرم متفاوتی که من از آنها می

ن نمودي از خود سوژه باشد کـه از مـنِ او بـرو   ، ي خطاب شده»تو«و در عین حال . باشد

پـذیر دو   در این وجه نیز خطاب کننده با خطاب، شده و در جایگاه مخاطب نشسته است

. شـود  یابد و غیرشخصی می نمایشی وجه بیرونی می  اند اما خطاب به گونه روي یک سکه

بلکـه حضـوري   ، نه واقعیت خـود ، دیگر نه حضور خود هستم. شوم من از خودم جدا می«

در مـوقعیتی   »من«، دهی در این شکل از خطاب. )36: 1395، بلانشو( »ام عینی و غیرشخصی

اي چنـین   بیناسـوژه   مرتبـه . کنـد  اي حرکـت مـی   بیناسـوژه   که او را فراگرفته بـه مرتبـه  

تجربـه و کنشـگري بـا حفـظ حالـت      ، منـدي  شود کـه بخشـی از ادراك   بندي می صورت

خود را خطـاب   زمانی که. یابد ترازي از هویت شخصی به هویت غیرشخصی انتقال می هم

کنـد؛ از ایـن رو شخصـی و     این خطاب نفسانیت دارد و وجود ما را احاطه مـی ، دهیم می

بـه وجهـی روایـی نیـاز داریـم کـه بـه نحـو         ، »تو«اما در خطاب به . غیرقابل تقسیم است

گـو بـا   و سازي در خطاب و گفت غیرشخصی. تر کند ها را ملموس شناخت پدیده، انضمامی
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است در نوعی از غیریـت در   »خود«دیدن و به بیان آوردنِ ، شخص در کسوت دوم »خود«

بـه خودهـاي    »مـن «گـویی  . مفهوم چیزي بیرون از سوژه که وجهی از خودبودگی اسـت 

، انسان براي این که در برابر خـود قـرار گیـرد   «، به باور سارتر. دیگرش تقسیم شده است

بـه تأمـل    موجودي کـه صـراحتاً   تواند به طور کامل در مقام شود و هرگز نمی تقسیم می

دانـد   سارتر این شیوه را انعکاسـی مـی  . )85: 1397، ویکس( »با خود انطباق یابد، پردازد می

را بـه تصـور درآورد کـه نـه      »خـود -هستی متفـاوتی بـا در  «کند  که شخص را مجبور می

یکپارچگیِ مشتمل بر دوگانگی است نه وحدت مجرد؛ بلکه دوگانگیِ مشتمل بـر وحـدت   

گـذاري و   ایـن شـیوه در بطـن خـود فاصـه     . 1انعکاسی کـه انعکاسـی از خـود اسـت    ، ستا

مندي در لحظه تلاقی سوژه بـا   بسته به نوع ادراك. دهد با خود را انعکاس می/ پوشانی از هم

و بر اساس میزان انکشاف یا ترومـاي سـوژه کـه تـا     ، هاي دیگرِ برون از خود جهان و هستی

خارج اما مرتبط بـا هسـتیِ    ههستند  شونده یا به مثابه خود منقسمچه پایه خود را در مقامِ 

هایی کـه در  »خود«. شود گذاري تبیین می فاصلهپوشانی یا  این هم، خود ادراك و تجربه کند

یابند یـا بـا آن    نسبت می »من«به درجات گوناگون با ، شوند می  در شعر نمایانده »تو«کسوت 

وجهی از هویـت   »تو«، در زاویه نزدیک. یابند غیري زاویه مییابند یا به درجات مت انطباق می

  : کند این مدعا را تأکید می، »من«به  »تو«چرخش از . شخصی است

اینـک  / بینـی  خواب هـر دو را مـی  / انگار در خواب نیمروزي/ نه جوانی داري نه پیري

  )58: 2009، الیوت(منم پیرمردي در ماهی خشک 

. هاي شعري الیوت به ویژه در سرزمین ویران اسـت  سازي یکی از شاخصه غیرشخصی

 ـ ، پژوهشگرانِ شعر الیوت برآنند که الیوت آنهـا   هراويِ صداهاي گوناگونی اسـت و در میان

برد و ذهنـی کـه رنـج را     ذهن شاعر حکم کاتالیزور را دارد تا تمایز شخصی را که رنج می

ردن روابـط شخصـی و   قصـد الیـوت روشـن ک ـ   ، به یـک معنـا  . نشان دهد، کند ایجاد می

غیرشخصی و تعریف سـطوح ارزش در فراینـد آفـرینش شـعر و تبیـین سـطوح اساسـی        

هاي بیان غیرشخصی در شعر بیژن الهی نیز به واسـطه   شیوه .2درگیري این دو بوده است

داد و  گرایش به شعر مدرن که سوژه را در وضعی یکسر متفاوت با شعر سـنتی قـرار مـی   

                                                 
  129-128ص، بنگرید به هستی و نیستی .1

2-see Schuchard,  R.  (1999)Eliot's Dark Angel,  p.74 
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فاصـله گـذاري و در   ، به تکنیکی در پنهان کردن صـداي شـاعر  ، وتپذیري از الیتأثیرنیز 

  : پوشانی صداهاي شعر درآمده است عین حال درآمیختن و هم

: 1393، الهـی (دهی؟ کی سؤالست؟ دعاي منست  پرسم؟ کی که هی جواب می کی می

120(  

  )131 :همان(بمیرانی / مرا/ آنچنان که/ یی تو در قالب زمان مسخ گشته

ســوژه را در بــازنمود ، در نگــارش مدرنیســتی، »خــود/ تــو«بــه  »مــن«شــت از رفــت و برگ

عینیـت و درك و    لهئمس ـ، کند و بـه وجـه شـناختی    ور می هایش با خود و چیزها بهره نسبت

کند کـه در عـین آنکـه خـود ماسـت در بیـرون از مـا         اي را مطرح می دریافت از طریق سوژه

راهی براي تفسیر خود اسـت کـه   ، ]خود[یی از قید رها«. پذیرتر باشد ایستاده است تا شناخت

 هسـوژ ، افکنـی  رسد ایـن بـرون   و به نظر می )Taylor, 1989: 160( »به سختی قابل کشف است

 : سازد ها و زوایاي گوناگون خود توانمند می شعر الیوت و الهی را در شناخت و تفسیر لایه

، الهـی (شب بـی مـاه    هزار و یک/ اي چه کرده، اي چه کرده.../ اي ها که نکرده چه بچگی

1393 :156(  

اي تو یا مـردي؟ عقـل    زنده.../ آید  هیچ یادت نمی/ بینی؟ دانی؟ هیچ نمی تو هیچ نمی

  )22: 2009، الیوت(داري؟ 

رسد که خطاب شـاعر   یابد و به نظر می شدت می »تو«به  »من«افکنی از  برون  گاه زاویه

وجهی از دیگـريِ  ، دارد »من«بستگی بیشتري با  همارجاع دهد که  »خود«بیش از آنکه به 

گیرد اما در مقایسه و بـه   وجود منقسم شده و چندگانه جاي می هاوست که البته در دایر

در چنین مواردي هویت . کند ایجاد می »من«شکاف و غیریت بیشتري با ، »خود«نسبت با 

، بـه نظـر ریکـور   . اش یابد تا هویـت شخصـی   روایی و غیرشخصیِ شاعر نمود بیشتري می

مداخلـه  ، خـاص   یـک واسـطه    هویت روایی در ساختار مفهومیِ هویت شخصی به مثابـه «

همچون دو روي یک  »همان«و  »خود«جایی که ، طوري که میان قطب شخصیت. کند می

خویشــتن را از ، »خــود«و قطــب خودابقــایی کــه ، یابنــد ســکه بــه یکــدیگر گــرایش مــی

ایـن گونـه از خطـاب در    . )Ricoeur, 1994: 119( »گیـرد  یقـرار م ـ ، رهاند شدگی می همان

تـرِ   افزاید؛ چرا که بخشِ دورتر و جدا شـونده  تعیین مرجع خطاب پذیر ابهام بیشتري می
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  : شود سو می یابد و با آن هم پذیرتري می است که با دیگريِ بیرونی وجه اشتراك »من«

/ ات کاشـتی پارسـال در باغچـه   جسدي که !/ ها با من بودي تو که در مایلی تو کشتی

  )17: 2009، الیوت(دهد امسال؟  شکوفه می، جوانه زد

  )20: 1396، الهی( شوم و من از خود رها می/ ریزي هاي من می تو بر دست

توان تبیین کرد که ضمیر تو در خطاب بـه خـود شـاعر     در این شعرها به آسانی نمی

ابهـام مرجـع ضـمیر را دوچنـدان     ، شـکار آ  نبود ارجاع و اشـاره . است یا خودي جدا از او

سازي در شعر الیوت و الهی باید کشـف   هاي غیرشخصی کند و از این روست که حالت می

انتزاعـی و  ، ایـن حالـت  ، حتی اگر بپنداریم که خطـابِ شـاعر ارجـاع بیرونـی دارد    . شود

ارجـاع بـه   و تعـدد    آید که دامنـه  این ابهام از صداهاي متعدد روایی برمی. بازتابنده است

سـازي در بسـیاري از    غیرشخصـی «. دهـد  پذیر را تا مرزهاي دیگري گسترش مـی  خطاب

تفکیک و جداسازي عواطف و احساسـات و امیـال از آگـاهی آنـی      هاشعار الیوت در نتیج

در شـعر جـدا شـده در سـایر      »گو منِ سخن«این احساسات کاملا از . یابد بروز می) فوري(

 ـ .هایی که صمیمی اما ناشـناس هسـتند  یابد؛ خود ها تجسم می»خود« بـه   »خـود « هدوگان

»حتـی ممکـن اسـت کـاملا     ، دیگر که به مثابه عنصر بیرونی تجربه و دریافت شده »خود

ممکن است کاملا از تجربیات خود دوگانه که ، به سخن دیگر. متمایز از هم به نظر برسد

بروز  »خود«ه از انقسام درونی ها ک همان، من و تو. متفاوت باشد، به من و تو تفکیک شده

در . )K.Gish, 2004: 122, 123( »شـوند  اند و به عنوان دوتایی خـارجی شـناخته مـی    یافته

شـعر   هکنار ایجاد صداهاي غیرشخصی که وجهی منشورگون به شناخت و دریافـت سـوژ  

در میـان  . کنـد  این تکنیک الیوت را در حذف صداي شخصی شاعر توانمند مـی ، دهد می

ماندن و خـالی شـدن شـعر از صـداي      پیتر نیکولز بر این باور است که تهی، ها ستمدرنی

دهـد   کند و نشان می در شعر الیوت را یادآوري می »خود«ثباتی  به طور پیوسته بی، شاعر

. و ابقـاي آن در یـک فیگـور خـاص نـدارد      »خـود گمشـده  «اي به ثبـات   که الیوت علاقه

توانـد   اما این صداي خالی می. ها ندارد»خود«دگانگی الیوت توجهی به پیامد چن، بنابراین

در سـرزمین ویـران   «. )6(هاي متفاوت خوانـده شـود   به مثابه توصیفی دقیق براي استدلال

/ نـامی  کاري گویندگان اصرار شده که نـه تنهـا بـا نقـاب گـم      پنهان/ آنقدر بر تغییر چهره

 :Badenhausen, 2004(بر هم زند  از متن را  شوند که آگاهی یکپارچه نامی پوشانده می بی
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. سازي در سرزمین ویران نسبت به چهار کوارتت نمـود چشـمگیري دارد   غیرشخصی. )33

اي و  البته دور از انتظار نیست؛ چرا که چهار کوارتت بنـا بـه خصـلت و ماهیـت مکاشـفه     

  . دکن رو می اش روبه مشاهده هسوژه را بدون میانجی با ابژ، سفري که به راه انداخته

سازي در شعر الهی و الیوت اشـاره کـرد    ایی دیگر از غیرشخصی در اینجا باید به گونه

 ـ  ، در این طرز بیـان . کند جمع می »ما«را در  »تو«با  »من«که   »مشـارِك « هدیگـري بـه مثاب

در اینجا نیز هویت . را همراهی کند »من«، تماشا و تجربه هشود که در لحظ فراخوانده می

بـا چـرخش ضـمیر شخصـی     ، هرچه هسـت . آمیز است پیوسته ابهام »نم«ضمیري که به 

  : ورزد سازي دلالت می بر گریز از تنهایی و غیرشخصی، مفرد به جمع

  ) 53: 1396، الهی(هایی را که باید گام بر آن نهیم  بینی میدان می

بعد از ایـن چیزهـا کـه    / بادخیز هپاي تپ/ لرزان هپیرمردي در خان/ اشباحی ندارم من

  )60: 2009، الیوت(چه جاي بخشودگی دیگر؟ ، دانیم یم

  )74: 1368، همان(ایم  ه توانم بگویم که در آنجا بود من فقط می

شود و مـاجراي تماشـا را    گاه این همراهی از همان ابتدا با ضمیر جمع نشان داده می

  . کند همگانی می

بـه سـوي دري کـه    ، دالانی که از آن گذر نکردیمدر ، پیچد صداي پاها در حافظه می

  )71: همان(هرگز آن را نگشودیم 

 انجـامیم  به سپیدي مـی / باران هچون دو قطر/ یک صدا داریم/ باران هما چون دو قطر

  )20: 1396، الهی(

در شعر الیـوت را چـرخ دنـده عـوض      »ما«به  »خود«برخی منتقدان چرخش ضمیر از 

شود و گویی متن از صـمیمیتی   زنانه می، »ما«که در این حالت اند  کردن متن تلقی کرده

خود دیگـر  / چرخش احساسات به شخص«واقع این است که . گوید عادي شده سخن می

آورد و  این چرخش هم تکامل شاعر را به وجود می. است »خود«به دلیل داشتن عشق به 

. )Tepper, 2004: 71( »کند میآزاد  »شده خود دگرگون «را به عنوان  »خود«هم تصویري از 

، مدرنیسـم ، در واقـع . دهـد  الیوت ایده شعر براي زنان را پایان می: گوید جیمز جویس می

اي از شعر تغزلـی را در   از بین رفتن سنت شاعرانه ویکتوریایی است که بخش عمده هدور

شناسانه  یهاي زیبای یکی از ارزش«. کند تبیین روابط عاشقانه و توصیفات زنانه مصرف می



   119 / نیا مریم رامین؛ ... ملال و اطوار سوژه مدرن در شعر الیوت و بیژن 

هـاي   بـه زعـم تنـوع در میـان دیـدگاه     . مدرنیسم بازگرداندن نیروي مردانگی به شعر بود

 »کنـد  هاي مردانه را تأییـد مـی   شناسی مدرنیستی غالبا ارزش مباحث زیبایی، نویسندگان

)Lamos, 2004: 55( .      حقیقت ماجرا این است که شعر الیـوت و الهـی نسـبت چنـدانی بـا

. شـود  چون رعد در آسمان شعر نمایان می، ندارد و این حالات  انهتوصیف مناسبات عاشق

واري بـه   البته در سرزمین ویران هرجا توصیفاتی اندکی وجود دارد که میل گذرا و بارقـه 

ارجاعی صریح و آشـکار دارد کـه آن هـم در شـماتیک     ، دهد توصیف معشوق را نشان می

در کنار هم آمـده یـا بـه مـا بـدل       »تو«و  »من«از قضا هرجا ضمیر . گُم است، شعر الیوت

هاي کلی و بافت شعر  ها و ارجاع تبیین خطاب زنانه دشوار است و چه بسا که اشاره، شده

پشـتوانه مرجـع آشـکاري     اگر بـی  »تو«، در شعر الیوت و الهی. کند این حدس را باطل می

بخشـی از   مونـث نیسـت و  ، شـود  در بیشتر مواردي که به انگاره مونث نزدیک مـی ، باشد

 .شود آن را هتروسکسیستی و مردانه دانست است که می »خود«

  مدرن هتماشا و ملال سوژ هبازنمایی ابژ

هـاي اومانیسـتی و    شعر الیوت از یک سو با گرایش، در فضاي روشنفکري قرن بیستم

مدرنیزاسـیون را تجربـه    هشود و از دیگر سو شـتاب فزاینـد   اي تغذیه می نیچه هفردگرایان

  سـوژه   رسد و فرایند فردیت پاید که اگزیستانسیالیسم سارتر از راه می دیري نمی. دکن می

البته الیوت با سرزمین ویران و چهار کوارتت به کمـک دیگـر شـاعران    . کند را تکمیل می

دار مدرنیسم ادبی است و هستی و نیستیِ سارتر زمـانی   خود طلیعه، سبکش فکر و هم هم

امـا  ، سرزمین ویران و چهارکوارتت را بـه ثمـر رسـانده بـود    ، تبه نگارش درآمده که الیو

شاعري الهی در روزگاري است که جو اگزیستانسیالیستی و مدرنیسم بـر گفتمـان ادبـی    

 ـ  گرایش هپروژ، آثار الیوت هآن سالها سایه انداخته است و با ترجم شـعر   ههـاي فردگرایان

اي است کـه جهـان نوپدیـد     یش سوژهنما، داد این ماجرا برون. ورق بیشتري خورده است

اي کـه   سـوژه . اش به جاي تسلی بر ملالش افزوده است مدرنیستی با همه امکان و امتناع

بناي . است  »اش در ویرانی خانه«انسان دردمندي است که ، گوید در شعر الیوت سخن می

الیـوت  ، بـه تعبیـر بلـوم   . اش کـرده اسـت   سرگردان، متناقضی که به جاي آنکه مأوا دهد

اي کـه هـیچ    گشته و زنـدگی  دیده و گم آسیب، شده مشکل انسان الینه«درسرزمین ویران 

مـنش ایـن   ، به باور بلوم. )Bloom.2007: 24( »دهد شود را نشان می چیز در آن یافت نمی
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گذاشته است و شعر او را  تأثیرانسان بروز یافته در شعر الیوت بر ساختار و فرم شعري او 

تـر را   هـاي کوچـک   تقطیع شعرهاي سرزمین ویران بـه قطعـه  ، بلوم. است تکه تکه کرده

 :Bloom, 2007( دانـد  نمودي از تکه تکه شدن آگاهی و حتی ایمان انسان الینه شده مـی 

پوسـیدگی و  ، با خشکسالی، دهد جهانش نشان می الیوت از زیست هتصویري که سوژ. )27

درك و دریافـت  ، شـود  نجا ختم نمـی به ای مسئله. شود تباهی و مرگ هر دم مخدوش می

اش بـیش از   تنهایی در رویارویی با جهانی که در مرز فروپاشـی اسـت و در تبـاهی    هانگار

  : ریزد شعر الیوت می هترس و اضطراب به جان سوژ، نماید پیش واقعی می

کـه از التهـاب    هبه لحظ ـ/ بیدار شدن در تنهایی/ چنین است در سرزمین دیگر مرگ

  )86: 2009، یوتال(لرزیم  می

تنهایی و فردیت وجـوديِ در جهـان   ، الیوت فعل را به صیغه جمع آورده تا نشان دهد

، سرزمین رویـایی مـرگ  . اي جمعی است سرنوشت محتوم انسان مدرن و خصیصه، بودن

زنـد؛ جهـانی کـه     نمایی است که بر جهان رویـایی مـدرن ریشـخند مـی     ترکیب متناقض

  : ند و صرفا در تنهایی خویش اشتراك دارندمردمانش محکوم به تنهایی هست

  )76: 1368، همان( !تنها به دنیايِ تنهاییِ هرگزي فرو شوید! فروتر بیایید

چرا که ناظر تیرگی و تباهی . گشته است دیده و سر الهی آسیب هسوژ، به مانند الیوت

  : تنهایی و انزوابند ویرانی؛ محکوم به تماشا در  تخته: تر از آن و ویرانی است و چیزي بیش

  . )86: 1393، الهی(شوم  ها پیر می پشت این پنجره/ ، هاي ویرانه ي این کاخ بندي

خـو گرفتـه   ، اش که حکم خانه را پیدا کـرده  عجیب نیست که با ویرانه، با این حساب

طرفه آنکه اگر امکان حرکت بیابـد فقـط تـا شـعاع بسـیار      . باشد و سکون را خوش بدارد

میـل بـه انـزوا و    ، سـرگردانی  هدر اینجـا واژ . مانـد  خانه سـرگردان مـی   نزدیک در حوالی

  : کند مدرن را بیش از پیش تقویت می هگشتگیِ سوژ گم

ي  سـالها حـوالی  / سـرگردان باشـم  / تـوانم  من که مـی / سفر کنم؟/ چرا، سفر چرا کنم

  )190: همان(ام  خانه

لهی بیان صـریح خـود را   نه تنها در شعر ا، گشتگی محبوسِ خود بودن و گم، بیگانگی

مـاهی نمـاد   ، در شـعر قصـه  . شـود  بر آن تأکید می، »ماهی« هیابد بلکه با خلق استعار می

بنـد   کند اما از همان ابتدا تختـه  شور و هیجان را پشتیبانی می، سرزندگی و رنگ قرمزش

  : کلاغِ سیاهی شده است
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فـراز  / خـالی بـود  / ، بـه حـوض نگـاه کـردم    /.../ با ماهی قرمزي در آبش/ حوضی داشتم

  ) 15: 1396، الیوت(خورد  تکان تکان می/ پرید و ماهی قرمزم میان نوکش چنارها کلاغی می

نیـز   »دیـدن «ها که نمودي از فقـدان زنـدگی اسـت در     دفتر جوانی هماهی ربوده شد

  : دارد پرده بر، شعر ههمچنان گُم است تا بار دیگر از سرگشتگی و ملالِ سوژ

/ و همـه /... ترکیـد  اما یک حباب می/ زد؛ بر تو قدم می/ هاي شفاف جهبا پن/ اما ظلمت

 )93: 1393، همان(ي گمُ  شد از ماهی تازه می/ این که شاید نفسی

یکّه و تنها با جهان است وقتی رو بـه   هاي اینچنین که ناگزیر از مواجه  موقعیت سوژه

خزان و تمنـاي  ، سترونی، سرزمینی باشد که با خشکسالی، تماشا هرود که ابژ وخامت می

  . شود دار  آفتاب نشان

  تاریکی، سترونی، خشکسالی

حاصلی و نبـود آب و بـاران در شـعر الیـوت تلویحـا از رشـد        خشکسالی و بی، آبی بی

الیوت با صراحت صـنعت و زنـدگی   . کند تمدن صنعتی و شهرنشینی حکایت می هفزایند

معلـول  ، کنـد  زبالـه و سـنگ ریشـه مـی    رود اما گیاهی که در  مدرن شهري را نشانه نمی

  : سترونی و جمودي است که زندگی مدرن به جاي گذارده است

کند در زباله و سـنگ؟   هایی رشد می چه شاخه/ زند به سنگ هایی چنگ می چه ریشه

  )14: 2009، همان(

/ اگر آب بـود / زنند هاي گلی پوزخند می که از درز درخانه/ هاي سرخ و تلخ فقط چهره

هاي پژمرده در انتظار باران بودند  گنگ خشک بود و برگ.../ اما آبی نیست..../ نگو نه س

  )41و39-38 :2009الیوت، (

در کنـار نقـد زنـدگی    ، آبی و پژمردگی طبیعـت در سـرزمین ویـران    خشکسالی و بی

و حسـرت  ، یابد و بر دلمردگی تري می معنایی وسیع هدایر، صنعتی و پیامدهاي زیانبارش

  : یابد انجام ادامه می کند که در چهار کوارتت با مویه و درد بی أکید میشعر ت هسوژ

و ، هـاي پژمـرده   و انجامی نیسـت بـراي پژمـردن گـل    ، صدا را انجامی نیست بی هموی

  )103: 1368، همان(درد و حرکت است  حرکت درد که بی

رش را اعلام آسمان سرزمین ویرانِ شعر اما قصد باریدن ندارد چرا که الیوت پایان بها

  : کرده است

  )95 :همان(ها  فردا سوگ، امروز سوگ/ بیست سال و بهار به پایان رسیده
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بارانی است کـه در   سرزمین شعر الهی به مانند همتاي خود دچار همان خشکی و بی

  : اند هاي گور نامگذاري شده گیاهان بسان سنگ، خاك خشکش

گیاهـان همـه   / کـه در او / شـود  خاکی خشـکیده شـناخته مـی   ، پیش از باران، اکنون

  )175: 1396، الهی(اند  نامگذاري شده

نوردد و پس از توصـیفی پارادوکسـیکال    دیدن را هم درمی، ها خشکسالیِ دفتر جوانی

  : کند به مانند سرزمین ویران آخرین بهار را اعلام می، از بهار خشک

  )168: 1393، همان(ها  خشک برآمد با شکوفه/ بهار قدیم

/ بگویند زمـین / ، هاي سبک به یاد بیاورند خاطره/ یک خرده که تنها/ از سرما نشسته

  )227 :همان( در آخرین بهار/ نفسی کشید و نگویند براي آن که بترکد

گذارد اما الهی در میان برهـوت و   انتظار بهار می شعرش را تا پایان چشم هسوژ، الیوت

بـرد و   می »یادبود«رویایی در شعر  ینگیرد و به سرزم خشکسالی گاه دست مخاطب را می

  : دهد اش می شاخسار شادي را نشان

/ دارد که تو را تا مرز زایش به فریـاد وامـی  / دور از این غروبها/ پیوستگی ه در گرد زند

  )40 :همان(هاي جوان اشک باشد  که پوشیده از شاخه/ آنچنان خاهد افراشت/ نهال شادي

 »یـادبود «فاصله از  که بی »آغوش نماي بی«در شعر هیجان شاعر با تمناي زایش عشق 

  : کند تر می یابد و شماي سرزمین رویایی را واضح ادامه می، آمده

  )41 :همان(تا عشق دوباره از سر گیرد / هاي شهر را پرواز دهید بام/ بر کبوتران سرد

 »یدينـزول سـپ  «گیرد تـا در   افق دید شاعر را می، هاي سیاهی پاید که لکه دیري نمی

از ، »شـاید «اما شاعر امیدش را از دست نداده و با آوردن قید . نبیند آسمان را جز سیاهی 

  : کاهد تیرگی فضاي شعر می

از ایـن کـه در   / شاید اینک بام مـا پـر سـتاره باشـد    / اند ها نردبام ما را سوزانده ستاره

  )42 :همان(بینم  آسمان تنها سیاهی می

گاه در آسـمان شـعر    اش که گاه و بی بسته ها و مفاهیم هم خورشید با واژه، نور، ستاره

  : دهند روشنی و امید به فضاي شعر می هسوی، کنند الهی طلوع می

  ) 70 :همان(من هر روز بیدار شدم تا با خورشید حرف بزنم 

  )74 :همان(ولی هنوز آفتابی دارم / ام خاموش نشسته/ هاي خودم من که در گوشه
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اي که کمین کـرده و هـر دم بسـاط     هد به رغم ملال و تیرگید گرچه الهی نشان می

همچنان در تمناي نور و روشنی مانـده تـا سـقف مطمئـنش     ، چیند کوچک امید را برمی

، ابـر سـیاه  «شود که خورشید الهی مانند خورشید شاعرِ چهارکوارتت کـه   باشد اما چه می

  : چرخد همواره بر مدار روشنی نمی »1آن را ربوده

شـاید بـا   /.../ کنـد  نگاه تـو را آزرده نمـی  / درخشد ها می ي سیاه که میان شاخهخورشید

  )22 :1393الهی، (گل یخ پیش از انتظارهاي سپید شکفت / دیدگانم به موسم نارسیده بگویم

امـا بـر   /.../ ام را که چتر سـرگیجه / خورشید است، من سقف مطمئنم را پنداشته بودم

)111 :همان(خورشید هم برف نشست 
2  

ظلمـت و تیرگـی   ، با وجود گرایشِ زیرپوستی به روشنایی در برخـی شـعرهاي الهـی   

کشد و به طور متناوب چشم شاعر را بـه واقعیـت    پنجه خودش را به رخ می  پرزور و قوي

  : کند اش باز می  موجود و عینیت یافته

  )93: همان(زد  بر تو قدم می/ هاي شفاف با پنجه/ اما ظلمت

  و مرگتباهی ، پوسیدگی

از گیاهـان روییـده در   ، ها و رودهاي خشک در انتظار بهار مانـده  از خشکسالی و برگ

نشـیند و   می  نماي دیگري بر قاب پنجره، گذریم از خورشید و برف که می، مزبله و سنگ

، شـود  تصویر دیگري از سرزمین شعر الیوت و الهی به روي چشـم مخاطـب گشـوده مـی    

  : به جویدن مشغولند ها ها در خرابه جایی که موش

ایـن  : مرگ امید و حرمـان  -دیوار و تخته و موش -ایی بود غباري که تنفس شد خانه

  )118: 1368، الیوت(است مرگ هوا 

نقـص عرضـه    فرایند فرسایش را کامـل و بـی  ، استخوان و مرگ، موش، در شعر الیوت

  : رسانند اکثر میتصویر پوسیدگی و تباهی را به حد، نشینی این سه واژه هم. کنند می

/ هـا  موشی آرام خزید میان علف/ ها و نیشخندها باز گوش تا گوش چِق چِق استخوان

  )27: 2009، همان(با شکمی چسبناك بر زمین خیس 

هایشـان   گان اسـتخوان  جا که مرده آن/ هایی هستیم موش همن فکر کنم ما در محاصر

  )21: همان(اند  را از دست داده

                                                 
   77بنگرید به چهار کوارتت ص .1

  79 ، 17و دفتر دیدن ص  67، 38، 35ها  ص نیز بنگرید دفتر جوانی. 2
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و مـوش در  : سازند وان و مرگ تصویري از فرسایش و تباهی برمیاستخ، در شعر الهی

  : کند اي دیگر همان می گوشه

که / چکد از گوهر خرابه آن دم که می.../ ها مغاك، ها در خرابه/ زند استخوان سپید می

کـه از میـان آن همـه    / شـود  وار مـی  فرفره، گردان به گشت/ آفتاب، آنگاه/آماج روشناست

  )81: 1393، الهی(ب زیبات کند تردید انتخا/ مرگ

  )99: همان(شرفاك و جیرجیر موشها / برد درونه می/ اما درست آن دم که

هـایی   مـوش ، کند توصیف می »شیرین«ها را  صداي جویدن موش، االهی با طنز گزنده

مـوش و   هانـد؛ برآینـد اسـتعار    کوچک و زیبا که قلب و عاطفـه انسـانی را نشـانه گرفتـه    

اش  اي اسـت کـه تلـه    تماشا و استیصـال سـوژه   هفریبندگی ظاهري ابژ ،هاي وصفی قرینه

  : اش را در دست گرفته است که خود عامل تباهی گیرد و بدتر آن نمی

ته راهـرو  ، شب، موشها.../ گیرد نمی/ زند بگیري است که لق می ما یک تله موش هخان

هـر روز خانـه را بـه    / خاینـد  هاي چه شیرین مـی  به زمزمه/ صبحها/ آیند به خواب ما می

  )117: همان(آرایند  شکل تازه می

قلـب  ، انـدکی بعـد  / با چشمان روشن در دست تو/ یک موش زیبا/ یک موش کوچک

  )44: 1396، همان(نداري 

 »مـرگ «عجیب نیست که الیوت و الهی با این حجم از تصـویر پوسـیدگی و تبـاهی بـه     

نبایـد  . کنند سرزمین مرگ را صادر میجواز ورود به ، هاي موش و استخوان استعاره. برسند

هاي مـوش و اسـتخوان    پس از استعاره، اندیشی در یک زمان خطی مرگ، پنداشت همه جا

نشـینی در   گاه در محور هم. تباهی و ویرانی ایستاده است هزمین مرگ در پس. گیرد قرار می

د و جانشـین  کن ـ هاي کمکی را حـذف مـی   گیرد و گاه قرینه  کنار موش و استخوان قرار می

  : خورد خواهی ورق می سرزمین ویران از همان ابتدا با مرگ. شود آنها می

خـواهم بمیـرم    مـی : خواهی؟ پاسـخ داد  بیل چه می گاه که کودکان پرسیدند سی و آن

  )12: 2009، الیوت(

اسـت و   مرگ و مترادفاتش بیش از سی بار در سرزمین ویران به کار گرفته شده هواژ 

، چنین گفـت رعـد  ، شعرهاي تدفین مردگان. کنند ي را به شعر تحمیل میا یأس فزاینده

تصـویر مـرگ را بـه دوش    ، بیش از بـاقیِ شـعرها  ، مردان پوك و ساعت چهار طوفان شد
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دارش را در همه جـا بـه پـا داشـته و نـاگزیر همـه       ، مرگ، در سرزمین ویران. کشند می

  : رهسپار مرگند

مرده اسـت اینـک آن کـه    / زاري و فریاد/ نگپس از رنج احتضار در میان صخره و س

  ) 37 :2009الیوت، (رویم  به سوي مرگ می، با کمی درنگ، و ما که زنده بودیم/ زنده بود

  )69 :همان(خواستارم مرگ دیگر را / با خرسندي من اما

گرچه فرق چندانی هم ندارد که با میل و رغبت به سوي مرگ بروي یـا بـا درنـگ و    

  : شناخت هسوژه شناسنده است نه ابژ، ساز است  مسئلهمرگ  تأنیّ؛ اینجا خود

جایی که کلیساي سنت مـاري  ./ مرگ این همه را از پاي انداخته باشد، کردم گمان نمی

  )17 :همان(آخرین ضربه ، شمرد و صدایی مرده داد بر نهمین ها را می ساعت/ وولنات

  )176: 1396، الهی(سازد  یی می زنان نقره نفس، دره را، و مرگ

خـط فکـري مـرگ زمـین و مردگـی      , مرگ در چهار کوارتت هتصویرهاي تکرارشوند

  : کند انسان مدرن را پشتیبانی می

  )85: 1368، الیوت(فضله و مرگ . خوردن و نوشیدن. افتد شود و می پاهایی که بلند می...

اشـد  آنکه شاد ب و بی، زده کرده که دهان گشاده مانده بیهودگی کوشش چنان شگفت

  )118: همان(این است مرگ زمین : خندد می

ماگناهکارانرا اکنون و : نمانـده  »مـرگ «نصـیب از تصـویر    چهارشنبه خاکستر هم بـی 

  )8: 1351، همان(د ما دعا کنیگ بههنگام مر

  اندیشـه . خـواهی پیـرو راسـتین الیـوت اسـت      الهی در تصویرسازي از مـرگ و مـرگ  

اامیدي از بهبود وضـع جهـانی اسـت کـه سـمت      طلبی برخاسته از هجوم و احاطه ن مرگ

مـرگ  ، دارد در غیاب روشنا نماید و شاعر را وامی تاریکش در آسمان شعر الهی پردوام می

  : را جار بزند

  )166: 1393، الهی(چنینه که بی آفتاب روشنی / ، میرم از زندگی چنینه می

  )147: 1396، همان(مرگ را و مرگ را / زنم و با نیش درخشان تو جار می

، مرد به دار آویخته شـده ،  درختان مرده. سازد تصویرهاي متنوعی از مرگ می، الیوت

، تردید بی. )7(کند پاي مردگان می مرگ پدر که همه اینها روایتگرِ مرگ را هم، استاد مرده

کنـد تـا خـود را در     مرگ منتشر به راويِ سـرزمین ویـران و چهارکوارتـت سـرایت مـی     
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بـه  . هم بیرونی است هم درونی، اما روایت از مرگ. به سوي مرگ ببیند سرزمین مرگ و

هاي دیگر است هم خود را در میانه مـرگ و   راوي شعر هم ناظر مرگ/ سخن دیگر سوژه

: 2009، الیـوت (میان مرگ و زنـدگی بـودم   .../ من هم مرگ هم تولد دیدم: بیند زندگی می

بود سـوژه اسـت و ایـن     هم مرگ بیشتر ، زهاافزون بر تماشاي مرگ چی، در الهی. )69و15

  : اوست که بیشتر با مرگ احاطه شده تا دیگران

  )47: 1396، الهی(بیمناك ، مرده بودي/ اي تو متروك افتاده./ زید مرگ می/ در این خانه

  )42: 1393، همان(دانی  اي و نمی که تو مرده/ روزهاي بارانی/ ، و روزهاست

  و ناامیديپیري : کنش تصویرها برهم

اي  سـوژه را بـه گونـه    هانبوهیِ تصاویر ویرانی و تباهی که جهـان بـه عینیـت درآمـد    

امیـد از دسـت رفتـه      گیـري  توش و توان سوژه را در بـازپس ، کند ناپذیر ترسیم می پایان

، تماشا چه عینیت به واقعیـت درآمـده باشـد چـه واقعیـت عینیـت یافتـه        هابژ. گیرد می

الیوت در چهار کوارتت از زبـان پرنـده ایـن وضـع را توصـیف       .رخ پیش روي اوست تمام

 »ها تاب و تحمل فراوانی واقعیت را ندارند انسان! بروید! بروید! بروید«: پرنده گفت: کند می

پیش روي سـوژه   هآین، پس از درك و دریافت واقعیت به تماشا درآمده. )72: 1368، الیوت(

. نمایانـد  گردد و تصـویرش را بـاز مـی    او برمیاي به سمت  با چرخشی صدو هشتاد درجه

خـود را  ، تصـویرها   اکنـون در شکسـت  . شـود  تماشایش مـی  هابژ »خود«بار  طرفه آنکه این

  : نگرد که پیر شده است می

، همـان (... شـوم  پیـر مـی  ... شوم پیر می/ گاهی دلقک، پر از شکلک/ پرداز اما ابله سخن

2009 :54(  

به . به آن رسیده باشد »دیگران« هبه واسط »من«ست که اینجا پیري چون پدیداري نی

ایـن   «، بـه سـخن دیگـر   . برد اش پی می من از طریق دیگران به واقعیت پیري، باور سارتر

کهنسـالی  . اسـت ) مـن (همان واقعیت کهنسـالی  ، واقعیت که من براي دیگران کهنسالم

در . )33: 1396، سـارتر ( »کننـد  واقعیتی متعلق به من است که دیگران آن را احسـاس مـی  

بـه   »خـود «پیري احساس و ادراك درونی اسـت و چـون پدیـداري از    ، شعر الیوت و الهی

  : کند جلوه می »من«

  )29: 2009، الیوت(زنانه  ههاي چروکید با پستان/ من پیرمردي
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  )169: 1393، الهی(کند  پیرم می/ رویا، اکنون

بـاري از مـلال و    دمندي است بـا کولـه  انسان در، اکنون این پیري که در آینه ایستاده

، پایانی لیتل گیـدینگ در چهارکوارتـت   هگرچه دقایقی در شعر الیوت مانند پار. ناامیدي

  : دمد شود و امیدي هرچند کوچک را به شعر می اي گشوده می روزنه

وضعی از سادگی کامل کـه بهـاي آن هـیچ کمتـر از      -همیشه، اکنون، اینجا، اکنون 

، الیـوت ( اشـیا خـوب خواهـد شـد    ، انواع هو همه خوب خواهند شد و همهمه چیز نیست 

1368 :126(  

، جز ایـن . تصویرِ آرزویی است موکول به آینده و در سرزمین رویایی و موعود، اما این

ترجمـان  ، شـعرش  هآور و ناامید کننده است و سـوژ  شعر الیوت آکنده از تصویرهاي ملال

از آنچـه  ، از تـاریکی ، آنچـه دود شـده و بـه هـوا رفتـه     آن؛ چرا که ناامید و ملول است از 

  : بازگشتی ندارد

/ که بازگشتش به این دنیـا ممکـن اسـت   / بردم پاسخ من به کسی است اگر گمان می

  )46: 20009، همان(کشید  دیگر این آتش در درونم زبانه نمی

  )52: همان(ام  ام را دیده من لحظه دود شدن بزرگی

ــتشتم نیچون دگرباره امید بازگ چون دگرباره / چون دگرباره امید ِدانشم نیست/ســـ

  )8-7: 1351، همان(داشت  امید بازگشت نتوانم

  : گردد نه بشارتی در کار است باز می، در شعر الهی نیز نه آنکه رفته

  )152: 1396، الهی(افتد  می/ ، گردد باز نمی، آن که رفت

  )98 :همان(! رتی نبوددیگر با انگشتانت بشا/ گرایید زمان به کبودي می

هایی هست که آفتـاب و نهـال    در شعر الهی نیز لحظه، طور که پیش از این آمد همان

زند اما تا آن اندازه مایه ندارد که به بلوغ برسـد و آسـمان شـعر را پـر از      شادي جوانه می

 آلـود  سو هستند که در برابر تصـاویر تاریـک و حـزن    هاي کم آنها بارقه. شور و نشاط کند

، آفتـاب روشـنی   اش اقـرار دارد؛ چـرا کـه بـی     الهی خود به نومیـدي  هسوژ. بازند رنگ می

  : رود دنیا به پیشواز دلتنگی و ملال می، ماهی کوچک قرمزش بی، بهار بی

گرفتم  هاي سپاه می من برق نومیدیم را از نوك نیزه/ چیزي به محشر کبرا نمانده بود

  )124 :همان(

 :همان(رود  ه دنیا با تمام گیاهان خود به پیشواز دلتنگی میک -آري -پلک برهم بگذار

160(  
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  گیري  تیجهن

شـود؛   دار مـی  مـدرن نشـان   هشعر الیوت و الهی برآمده از فردیتی است که بـا مشخص ـ 

هر . دهد جهانش در مرکز مشاهده و ادراك قرار می فردیتی که سوژه را در مواجهه با زیست

هـاي   سازي نسبت سوژه با ابـژه  سازي و غیرشخصی خصیهاي ش دوي الیوت و الهی به روش

سـوژه بـه خویشـتنِ خـویش چیزهـا را      ، سـازي  در شخصـی . کننـد  تماشایش را تبیین می

شعر الیوت و الهی هرگاه در چنین وضـع و جایگـاهی قـرار     هسوژ. کند مشاهده و تجربه می

، وجـه از خطـاب  ایـن  . کنـد  مرکزیت خود را مؤکد می، »من«با ضمیر اول شخص ، گیرد می

فردیـت یکپارچـه   ، سـازي  در غیرشخصی. درونی و ذهنی و مبتنی بر یکپارچگی سوژه است

در چنین حالتی خطـاب بـه دوم   . شود دارد به خودهاي دیگر تقسیم می سوژه شکاف بر می

بـه   »من«رفت و برگشت از . گیرد صورت می، که نمایشی و وجهی از خود است »تو«شخص 

اي را مطـرح   عینیت و درك و دریافت از طریـق سـوژه   مسئله، رنیستیدر نگارش مد »خود«

آگـاهی  ، »خود/ تو«وگو با  کند که به وجه بیرونی و با خطاب غیرشخصی و از طریق گفت می

مـدرن بـه شـیوه     هدر شعر الیوت و الهـی آنچـه سـوژ   . کند اش از چیزها را بیان می و تجربه

آلـود   انگیز و یأس هاي حزن چیزي جز مویه ،کند سازي بیان می سازي یا غیرشخصی شخصی

گـوي سـرزمینی اسـت کـه سـرزندگی و شـادابی از آن        مرثیه، راويِ سرزمین ویران  .نیست

هـایش از زبالـه و سـنگ     هاي گیاهانش به سنگ چنگ زنند و شـاخه  رخت بربسته تا ریشه

نمـایی  ، زندگی مردگی در، پوسیدگی و فرسایش، تنهایی و انزوا،  سترونی، خشکسالی. بروید

هاي سرزمین ویـران بـا شـیبی بـه      درونمایه. دهد است که الیوت از سرزمین ویران ارائه می

الهی نیز به مانند همتایش در شعر الیـوت   هسوژ. حضور دارند، در چهارکوراتت  نسبت ملایم

جهانی است کـه   هفرسایش و تاریکی و ملول از تماشا و تجرب، گشتگی گم، گر تنهایی روایت

هـا   الهی در جـوانی . ها نمود بیشتري دارد این ملال در جوانی. پایان بهارش اعلام شده است

خوانـد تـا بـا او بـه صـدا       طبیعت را با خورشید و ستاره و بهارش فرا می، و بیشتر در دیدن

نور و گرما و زندگی را به جهان شعر تزریـق کنـد   ، دربیاید که به مدد امکان رویش و زایش

شـود کـه    اما چـه مـی  ، دشعر را از درافتادن در ورطه تاریکی و ناامیدي برهانهاي  و سویه

گویی خزان شعر الهـی پرزورتـر   . خورشید و غروبی است، طبیعت را بهاري و خزانی است

  .نماید تر می ِ تیره بر فراز آسمانش بردوام از بهار و شب



   129 / نیا مریم رامین؛ ... ملال و اطوار سوژه مدرن در شعر الیوت و بیژن 

  پی نوشت

 .ادبیـات قـدیم و جدیـد شـاخص بـود      بیژن الهی در میان شاعران موج نو به دلیل مطالعه. 1

علی ، هوشنگ چالنگی، بسیاري از شاعران و منتقدان شعر مدرن همچون آیدین آغداشلو

رویـایی در  . شـعر مـوج نـو دانسـته انـد      هالهی را چهره برجست، باباچاهی و یداالله رویایی

ظـر  بـه ن  :دانـد  درخشان موج نو معرفی می هاي الهی و احمدرضا احمدي را چهر مصاحبه

کـه از لحـاظ شـعر و مکـانیزم تصویرسـازي       هـاي درخشـانی بینشـان هسـت     من چهره

از 1391، رویـایی . بیژن الهـی و احمدرضـا احمـدي اسـت    ، ترین آنها درخشان. رقیبند بی

فرانسه و آلمانی و آشنایی ، هاي انگلیسی یادگیري زبان، افزون بر این. 223، سکوي سرخ

او را در میان شاعران موج  42-40قاشی در سالهاي هاي هنري نقاشی و تجربه ن با مکتب

دیـد   :گوید او بر جریان موج نو می تأثیرداریوش کیارس در خصوص . کرد نو برجسته می

نقاشانه او منجر شد به ایجاد فضاهاي جدیدي در شعر که به سرعت بر جوانـان مـوج نـو    

بـر هـم زد تـا بـا فهـم       معمـول را  هدر واقع شعر او فضاي مجرد و استیلیز. گذاشت تأثیر

شناختی موج نو و شعر دیگـر بـراي    سبکیک دهه بعد جریان ، شناسیِ جدید شعر او زیبایی

  12ص، 1شاعران نقاش، کیارس. موفق این ژانر به او استناد کند هانتخاب نمون

آزمایشگري فنـی و  ، هاي فلسفی نظریه پردازي، تهی شدگی ایمانی و فرهنگی، پیتر چایلدز. 2

  تنهـایی و خودمحـوري را مشخصـه   ، یـأس ، نگري عمیق درون، نوآوري هاي زبانی، فرمی

   15،ص، بنگرید به مدرنیسم. داند نگارش مدرنیستی می

 هـا  ترجمه، الهی در کتاب مستغلات که ترجمه شعرهاي هانري میشو از اصل فرانسه است .٣

ه به زبان فارسی شـعر  گویی الهی شاعر را وادار کرد. داند را نه ترجمه بل شعر فارسی می

هاي قالبی به قصد معرفی شـاعري کـه در    اند نه ترجمه همگی شعر فارسی، اینها :بگویند

بنگرید بـه هـانري   . ایم در زبان اي تازه مواجه هم از این نظر با تجربه! فرانسه شعر سروده

  .145 :1395، مستغلات، میشو

داریوش کیارس زیر نظر ، س از مرگشپ، الهی در زمان حیاتش از چاپ این شعرها تن زده .4

  .سلما الهی شعرها را چاپ و نشر داده است

و گهگاه در ایـن روزهـاي بـزرگ آفتـابی کنـار درختـان       / ام خود را هنوز نیافته همن آستان. 5

  )186 :1396، الهی(به زیر تخت و آسمان میان کشو ، جویمش می

6. See: K. Gish, N. (2004) “Discarnate desire” in Gender, Desire, and 
Sexuality in T. S. Eliot, p.24 

، 86، 85، 84، 42، 37، 36، 31، 27، 17، 16، 15، 14صـص   :بنگرید به سـرزمین ویـران   .7

  .124، 120، 119، 107 ،89، 85و چهار کوارتت 96، 88، 87
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